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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 العمر و موروثی شدن حکومت مادامساز میل به  اعتیاد به قدرت، زمینه

عادل، جائر، نار، العمر، اعتیاد، امام، هدایت، ضلالت، نور،  قدرت، حکومت اسلامی، مادام: یکلیدکلمات 

 ، یزید، مدینه، شام، مشرک، مسلمان، منافق.، معاویه، امام حسینحق، باطل، امیرالمؤمنین

ُكَفَرهواُوَُالَّذِينَُ، آمَنهواُالَّذِينَُُوَلِیُ ُاللهُ است؛ ولیِّ نور و ولیِّ نار؛ در قرآن و روایات، سخن از دو نوع امام و ولیّ

ُاللهُ م الله؛ منتها یکی ولیّ نور است:ند؛ هم طاغوت ولیّ است، ههستاینها هر دو ولیّ  ؛اغهوتهُالطُ ُؤهههمهُوْليِااَُ

ُالَّذِينَُ است: ولیّ ظلمت ؛و دیگری، ولیّ نار است ،الن  وهرُُِاِلَىُالظ لهماتُُِمِّنَُُيهخْرجِهههمُُْآمَنهواُالَّذِينَُُوَلِیُ  ُكَفَرهواُوَ

1ُ.الظ لهماتُُِاِلَىُالن ورُُِمِّنَُُيهخْرجِهونَ ههمُُْاغهوتهُالطُ ُؤهههمهُوْليِااَُ

روز  2:باِِمامِهِمُُْاهناسُ ُكهلَُُّانَدْعهوُُيَ وْمَُکریم فرمود:   ده است؛ قرآنآم در روایاتر مکرّ ،تعبیر امامهمچنین 

، امامی ی مردم کنند. پس همه یک از مردم را با امام خودش، احضار می قیامت، روزی است که هر

ُههدًىاِمست: در روایت ه دارند؛ منتها ُُُامه ٍُ ضَلاُُامهُاِموَ ها و رهبران، امام هدایتند و  یک دسته از امام 3؛لَ

 ند.رهبران، امام ضلالت و گمراهی ی دیگری از امامان و دسته
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ُالتَّقُِاِمدیگری آمده است:  روایات در ُالْفاجِر:ُیُ امه ُاِمامه  هستند و امام یک دسته از امامان، اهل تقوا 4وَ

ی  کنند؛ دسته که پیشتاز در وادی تقوا هستند، اقتدا می تقوا به ایشان  هم هستند؛ یعنی اهلالمتَّقین  

ُاِمامٌُ باز در روایات داریم: د.نکن اقتدا می ان فاجر هستند که فَجَره به آنهادیگر، امام ُعادِلٌُوَ  5:رٌُجائُُِاِمامٌ

ند؛ امامی که اهل جور و ی دیگر، امام جائر ها و رهبران، امام و رهبر عادل و دسته میک دسته از اما

 خواندیم که از پیغمبراکرمهم  در فرمایشات حضرت اباعبداللهی قبل،  جلسهستمگری است. 

ُعِنْدَُالْجِهاِنَُّاَفْضَلَُ نقل کردند: هٍُعَدْل  كَُلِمَ  امام جائر و ستمگر. 6؛ائِرُ جُُامُ اِمادِ

حق است و امامی که بر  7:الْباطِلُُِاِمامهُُوَُُقُِّحَُالُُْاِمامهُ مثلاً: اینها تعابیری است که در روایات وجود دارد؛

هم خودش باطل است، هم راهش باطل  راهش حق است؛ خودش حق است؛ و امامی که باطل است؛

کنند؛ و  میدعوت ها و رهبران، به خدا  یک دسته از امام 8:الن ارُُِاِلَیُوايَدْعهُُاِمامٌُُوَُُاللُاِلَیُوايَدْعهُُاِمامٌُ است.

 کنند. میدعوت ها و رهبران، به دوزخ و آتش  یک دسته از امام

ای او بر در برابر حکم عزلی که امیرالمؤمنین بود وی قدرت  بر اریکهدر دورانی که معاویه در شام 

بکر،  ر، پسر ابیبک ابی ، محمّدبنامیر حضرت  خودمختاری اعلام کرد،و  نوشتند، تمرّد و سرکشی کرد
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بود؛  از شیعیان ناب و خُلَّص امیرالمؤمنین ربک ابی محمّدبن]فرماندار مصر کرد.[  ی اوّل را خلیفه

 که حضرتطوری است!  ی ناب امیرالمؤمنین ه! امّا خودش شیعهپدرش، ابوبکر! خواهرش، عایش

؛ پسر من است پسر ابوبکر نیست اصلاًت؛ پسرِ من است؛ فرزندِ من اس بکر ابی فرمودند: محمّدبن امیر 

 و او هم فدایی حضرت داشتند را دوستاو  قدر حضرت وجود آمده است. این  که از نسل ابوبکر به

های معاویه  ا با توطئهج که همان فرماندار و والی مصر منصوب کردندعنوان  او را به  بود. حضرت امیر 

 که در او نوشتند ای به  نامه ای که آنجا فرماندار بود، حضرت شهادت رسید. آن دوره  به و عمروعاص

به حضرت  وجود دارد. بحاردر  تر آن متن کاملو  تر است البتّه نامه، طولانی آمده است؛البلاغه  نهج

امام هدایت و امام گمراهی، برابر،  :ىُ دالرَُُّاِمامهُُوَُُالْههدىُ ُاِمامهُُسَواءَُُلاُههُفاَِنَّنویسند:  بکر می ابی محمّدبن

 و دشمن رسول خدا  و دوست رسول :یُِّبُِالنَُّعَدهوُ ُوَُُبِیُِّالنَُّوَلِیُ ُوَُهمسان و همسنگ نیستند. 

ُالنَّبِیُُِّوَلِیُ کیست؟ معاویه.  دىُ الرَُُّاِمامهُ .کیست؟ امیرالمؤمنین الْههدىُ ُاِمامهُهم برابر نیستند.  با خدا 

دو  که این دو در سرزمین اسلامی، هر  کیست؟ معاویه. در زمانی یُِّبُِالنَُّعَدهوُ  .کیست؟ امیرالمؤمنین

 در کوفه و معاویه در شام، امیرالمؤمنین کنند، اسلامی، دارند حکومت می  هم مدعّی حکومت

 تِاشد! مدّعی خلافب فرمایند: اسمِ حکومت، اسلامی است؛ می دهند. این تفکیک را انجام می حضرت

هم  فرمودند: اینها با پذیرند. از کسی چیزی را نمی عابا ادّر دستگاه خدا، باشد! د است؛ الله رسول

 مهشْركِاً:ُلاُوَُُمهؤْمِناًُُاهمَّتِیُعَلىُ ُاَخافهُُلاُ:ُاِنِّیاللُُِرَسهولهُُلِیُقالَُُلَقَدُُْوَُنویسند:  در ادامه میحضرت برابر نیستند. 

از نه از مؤمن و نه از مشرک،  برای امّتم نگران نیستم؛ منبه منِ امیرالمؤمنین فرمود:  خدا  رسول

امّا شخص  بِشِركِْهِ:ُللهُاُفَ يَ قْمَعهههُُالَْمهشْرِكهُُاَمَّاُوَُُباِِيمانهُُِِللهُاُفَ يَمْنَ عهههُُالَْمهؤْمِنهُُاَمَّا ترسم؛ دو نمی  یک از این هیچ

اسلامی و اسلامی و حکومت   ی اش به جامعه متعال او را از اینکه کاری انجام دهد که ضربه  مؤمن، خدای

ا امّا مشرک ر دارد. او را از چنین کاری بازمیسبب همان ایمانی که دارد،  خدا به دارد. اسلام برسد، بازمی

آورد؛ پس نه مشرک، امکان دارد به اسلام و حکومت اسلامی و  پا درمی از خاطر شرکش به خداهم، 
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الله، از  ای بزند؛ پس منِ رسول آید ضربه ی مهلکی بزند؛ نه مؤمن درصدد برمی مردم مسلمان ضربه

ُماُيَ قهولهُُاللِّسانُُِعالِمُُِلْجَنانُِاُافِقُِنمهُُكهلَُُّعَلَيْكهمُُْاَخافهُُكِنِّی  لُُوَُدو، برای امّتم نگران نیستم.   از این یک هیچ

ز هر منافقی که ا ،ترسم می بر شما مردم مسلمان نگرانم والله،  ولکن منِ رسول 9ونَ:ت هنْكِرهُُماُيَ فْعَلهُُوَُُتَ عْرفِهونَُ

خیلی زاهد و مقدّس پوشاند؛ خودش را  را می پوشاند؛ دنیاپرستی خود کند؛ کفرش را می کاری می مخفی

و چنان خواند؛ چنان رسا  خطبه می کند؛ ور هم هست؛ سخنرانی می سخن :اللِّسانُُِعالِمُِدهد؛  جلوه می

خص متدیّنی است! عجب است! عجب ش یی انقلابی فردعجب  گوید، کند! می که انسان حظ میشیوا 

ُمهنافِقُُِكهلَُّکند.  قشنگ صحبت میکند، از بس  یهایش انسان را شیفته و مفتون م سخنرانی وارسته است!

آنها را خیلی زند که  هایی می کند، حرف وقتی سخنرانی و صحبت می ؛تَ عْرفِهونَُُماُيَ قهولهُاللِّسانُُِلْجَنانُِعالِمُِا

ها، همه مطالب عالی  ها همه درستند؛ سخنرانی شوید؛ حرف ها می ؛ جذب آن حرفبینید می ارزشمند

سخن از  .دیدان یر مو منکَ دیکن یهمه انکار م ا عملکردش، عملکردی است کهامّ ت هنْكِرهونَ:ُماُيَ فْعَلهُُوَُ است.

 هذا. علی ؛ و قسکند می علیه دین عملگوید،  کند؛ سخن از دیانت می گوید، عملِ به ظلم می عدالت می

 معاویه را دارد؛ امیرالمؤمنین الله رسول فتعای خلاای که ادّ ای به معاویه است؛ معاویه این اشاره

ان در دور مال دوران عمر است. رفتن معاویه به شام،که دانید  میرهبر حکومت اسلامی است.  است!

را  تا بجنگند و شام رفتندمعاویه و برادرش هم در آن سپاه بودند؛  سمت شام بسیج شد. عمر، سپاه به

عمر، حکم  درک واصل شد و معاویه زنده ماند. تسخیر کنند؛ شام در زمان عمر فتح شد. برادر معاویه به

اسلام را برای مردم شام برده بود؛ اصلاً شامیان،  معاویه داد؛ ولذا از ابتدا معاویه  فرمانروایی شام را به

شناسند. این منافقی که خودش و  نمی شناسند؛ اسلام علوی و نبوی را روایت معاویه را می  اسلام به

فتح  ماجرایدر  جنگیدند. با پیغمبر و مسلمان نشدند الله تا سال آخر عمر رسول پدرش
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، الله رسول نبوّتدر تمام دوران  دروغ اظهار اسلام کردند؛ والاّ  هخاطر اینکه از پا درآمدند، ب مکّه، به

 ها به ی که سنّیا  جنگیدند؛ همین چهره الله با رسول در سپاه مشرکین معاویه پسرشابوسفیان و 

و این همه احترام برای او قائلند. اسلامش هم از سرِ ترس بود؛  دایی مؤمنین! !ينَُمِنُِالمهؤُُْخالهُگویند  او می 

درآوردن اسلام بود.  و درصدد از پا کافر و مشرک بود و ماندل تظاهر به مسلمانی کرد؛ و از همان روز اوّ

شدن   حکم او فرمانروای شامات شد و بعد از کشته  ین کسی در دوران عمر و بههرحال یک چن به

که  شدن عثمان، امیرالمؤمنین  بعد از کشته .بقاء کرد، عثمان هم او را در این سِمَت امی دو خلیفه

تمرّد و سرپیچی ل، حکم عزل او را صادر کردند؛ که او شروع به خلافت ظاهری رسیدند، همان روز اوّ  به

، صف جدا سال حکومت امیرالمؤمنین اندی، نزدیک به پنج و  سال و در طول چهار و تن نداد کرد

و  فرستادند هایی که برای یکدیگر می شکل مکاتباتی و پیک ل بهاوّ [آغاز شد.] های شدید و درگیری کرد

در دوران حکومت  د.[. لذادانی ]را هم که می بعد هم به جنگ صفّین کشید و ماجرای جنگ صفّین

امّا او تن  حکم عزلش را دادند؛ هم، معاویه همچنان در شامات ماند؛ گرچه حضرت امیرالمؤمنین

 نداد.

هم، او همچنان در  مجتبی  ماه دوران خلافت ظاهریِ امام  ، در ششبعد از شهادت امیرالمؤمنین

 و حضرت خیانت کردند مجتبی  بعد هم یاران امام تن نداد. مجتبی  امامحکم شامات بود و به 

بعد قلمرو قدرت معاویه تمام کشور اسلامی   زمان به  و از آن رارداد ترک مخاصمه را امضا کردندق ناچار به

ی سرزمین  ی شامات بود؛ حالا همه ، فقط منطقهعمر و عثمان و امیرالمؤمنین دورانل در اوّ شد.

حاکم با قدرت بیشتری او  مجتبی  دوران امامسال   دهطی  .مت او درآمداسلامی، تحت قلمرو و حکو

به همان  اباعبدالله  و حضرت هم، او همچنان حاکم بود اباعبدالله  امامت حضرت لِاوّ سالِ  دهبود. 

 بند نماند. ه برادرشان امضا کرده بودند، پایبند ماندند،؛ ولو او پایقراردادی ک
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این  سال حکومت است!  در شام حکومت کرده است؛ چهل طولانی ی بسیار دوره بنابراین، معاویه یک

سال   گرفت؛ بعداً، در بیست برمی فقط شامات را در اش محدودتر بود و  سال حکومت، یک مرحله  چهل

نام  قلمرو او بود؛ به  اسلامی تحت ، تمام کشوراباعبدالله  و حضرت مجتبی  آخر، یعنی دوران امام

 نام امیرالمؤمنین معاویه! و به الله ی رسول خلیفه

بیشتر ثروت هم همین است؛ ولی قدرت خیلی  مثلهای دنیوی  سایر جنبه این است!ببینید، قدرت 

صدر مجالس نشست و همه به او  مدّتی که انسان دستور داد، رئیس بود، درکند.[  ]اسیر می انسان را

کم قدرت به کام انسان مزه  فرمان او را اجرا کردند، کم م گذاشتند، همه مجیز او را گفتند واحترا

اً باید بر تخت سلطنتی تکیه دیگر برای انسان سخت است کنار دیگران روی زمین بنشیند؛ حتم کند. می

در مقام فرماندهی و فرمانروایی باید است مثل مردم عادی زندگی کند؛ حتماً  دیگر برای او سخت .بزند

شود؛ انسان معتاد به  کم به اعتیاد تبدیل می کم قدرت و صدرنشینی و ریاست باشد؛ و این عادت به

ایی شد؛ شود. چنین اتّفاقی برای معاویه افتاد؛ معاویه معتاد به ریاست و رهبری و فرمانرو ریاست می

،دىُ الرَُُّاِمامهُهمین  ُالْضَّلالٍَ ُاِمامه ُالْمهنافِقُِهمین  ، ُاِمامه ُالْجائُِ، ُارُِاِمامه ُاِمامه  [!]حکومت کرد سال  چهل ،لْفاسِقُِ،

شود ترک داد.  سال استفاده کنید، اصلاً چنین معتادی را نمی  ی مخدّری را چهل فکر کنید یک مادّه

به فکر افتاد حکومت اسلامی را  مش مزه کرد، اواخر دوران حکومتش که دیگر پیر شده بود،قدرت به کا

هستند؛ همین متملّقانی که کنار همیشه دانید،  میها هم که  چین قاب دور  موروثی کند! بادمجان

که چه کسانی اطراف  وقت نیست تاریخ را برایتان بگویمدهند!  قدرتمندان هستند، آنها هم هل می

 کم معاویه در این و کم ؛معاویه، را جانشین خودتان کنید نتان، یزیدب معاویه دائم تهییج کردند که آقازاده

 معاویهدانست در شام هیچ مشکلی ندارد؛ مردم شام اسلام را از زبان معاویه گرفتند و  می کار جدی شد.

کرد، پسرش هم  معاویه فسق و فجور می تواند ادامه بدهد. سمبل اسلام است؛ پسر او هم میبرایشان 

 اسلامی ندارند. کند؛ و اینها هیچ تعارضی با فرمانروایی در کشور بیشتر می
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یعنی مدینه؛ را دیده بودند؛  الله ا بود؟ مشکل معاویه جایی بود که اسلام رسولمشکل معاویه کج

ردم مستقیماً از زبان ی که ما ای که مرکز علوم و معارف اسلامی و فرودگاه وحی الهی بود؛ مدینه مدینه

، آنها هم در تئوری حقایق قرآن را شنیده بودند. آنها دیگر شبیه مردم شام نیستند. الله رسول

دیدند؛  را در حکومت اسلامی  الله هم در عمل، عملکرد رسول شنیدند، الله از رسولاسلام را 

و خودش،  معاویه، فردی که مادرش مسیحی استی  ه. لذا، یزید، بچّالله سال حکومت رسولده 

... مشغول گی و لعب و رقّاص و بازی و به لهو خوری که دائماً به میمون ی فاسقِ فاجرِ شراب فرد هرزه

الملائکه، آمد شام، برگشت  ی غسیل ی قبل نقل کردم که پسر حنظله است و به همان تعبیری که جلسه

ش، نزدیکی ی محارم ا خواهر خودش، با همهگفت: ما کسی را دیدیم که با مادر خودش، ب مدینه،

ردم مدینه دانست م و مسلمین شده است! معاویه می الله ی رسول کند؛ و این خلیفه جنسی می

طریقی حل  نی پسرش را آنجا بهباید بتواند جانشی مدینه پایگاه علوم و معارف دینی است. مهم هستند.

)دمشق امروزی( است به  شام که مشکلی ندارد. لذا سفری کرد از پایتخت سیاسی که شام کند؛ والا در

طریقی، اگر  آنجا را به های شاخص و سرشناس چهره تا رهنگی جهان اسلام که مدینه است؛پایتخت ف

ی جانشینی یزید برای  زمینه طور شدهخریدنی هستند، بخرد؛ اگر ترساندنی هستند، بترساند؛ هر

مقدار زیادی هم بنابراین به مدینه آمد و که آنجا مشکلی نداشته باشد.  را در مدینه فراهم کند حکومت

خواست  او می .او تن ندادندخواست به  های اصلی مدینه و توانست؛ البتّه چهره کار کرد

 حسین  تواند امام کرد که می طریقی به این کار راضی کند! آن احمق فکر می را به علی بن حسین

  .هرصورتی وادار به قبول حکومت یزید کند یا بهدهد یا فریب را بخرد یا بترساند 

گیرد، در همین واقعه است؛ اینکه حکومت و خلافت  می انسانهایی که  ها و عبرت یکی از درس

 الله ی رسول که اسم خلیفه  کسی شود. کومت سلطنتی موروثی تبدیل میبه یک ح الله رسول

کند، چنان قدرت  نام امیرالمؤمنین دارد حکومت می را بر خود نهاده و به خدا و جانشین پیغمبر
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م یو گفت 10کند. تبدیل به حکومت موروثی  حکومت اسلامی را  خواهد کند که می زیر دندانش مزه می

مدینه آمد و کارهایی هم کرد. این یکی از های این کار را فراهم کند، از شام به  برای اینکه زمینه

تواند کار یک حکومت اسلامی به حکومت سلطنتی موروثی بکشد؛  که چگونه می های بزرگ است درس

ی  جلسهاینکه ی چنین اتّفاق شومی را فراهم کند. لذا،  تواند زمینه ی میهای زمینه و چه عوامل و پیش

  به را برای مبارزه آماده کرده بودند،دوران معاویه، خودشان  هماندر  قبل گفتم حضرت اباعبدالله

ن و ی دینی و روحانیو مِنا برای علما در اش هم آن سخنرانی حضرت اباعبدالله نمونه .استدلیل این 

که حضرت با نمایندگان مناطق مختلف داشتند و به آنها فرمودند:  است؛ و آن گفتگویی ختگانفرهی

حضرت ولی سال مانده بود معاویه به درک واصل شود؛  هنوز دو وید نیروگیری کنید! آماده باشید!بر

این رویارویی باید صورت  دانستند که امروز نه، فردا و می خودشان را آماده کرده بودند اباعبدالله

 بگیرد.

به این فکر کنیم که به حکومت اسلامی چگونه باید  راجع ل این یک درس است و امیدواریمحا ایّ علی

 تواند حکومت اسلامی را تهدید کند. اندیشید و چگونه فکر کرد و چه تهدیدات و خطراتی می

 11ياُابَاعَبْدِاللُُُِعَلَيْكَُُُاللهُُُياُابَاعَبْدِالِلُوَُصَلَّىُُعَلَيْكَُُُاللهُُُياُابَاعَبْدِالِلُوَُصَلَّىُُعَلَيْكَُُُاللهُُُصَلَّى
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